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 چکیده 
عدالت در استنباط اسلالات. اصلالال علالادالت هلالام در  ۀ ، مسئل یکی از زوایای مهم و اساسی در نسبت فقه و اخت  

شناختی  های معرفت تأمل است. در این پژوهش، نظریه  عنوان یک معیار معرفتی درخور  فرااخت  و هم در فقه به 
های تحقیلالا ،  معطوف به نقش اصل عدالت در کشف احکام شرعی مقایسه و تحلیل شده اسلالات. بنلالاا بلالاه یافتلالاه 

کن معرفت   « عدالت »    شناسلالای ثبلالاوتی، یافتلالاه اسلالات. معرفت  شناسی اثباتی استقرار شناسی ثبوتی و معرفت در فقه بر دو ر 
پذیری  عدالت  گونه نقش  امکان هر   -بختف رویکرد ایجابی    -دو رویکرد سلبی و ایجابی دارد: در رویکرد سلبی  

شناسلالای  ، نیازمند بررسلالای معرفت . گام بعدی در فعلیت بخشیدن به عدالت در فرایند کشف احکام منتفی است 
،  گرایانلالاه رغم بنیادهای عدل  ، به ، غالب اندیشمندان امامیه شناسی اثباتی نیز ، در معرفت اثباتی است. با این حال 

منظر ایشان تشریعی و اعتباری است، از   اند. نقطۀ عزیمت قراردادگرایان که ح  از سوی قراردادگرایی سو  یافته  به 
گرایی که نقطۀ آغاز اندیشۀ حقلالاوقی امامیلالاه بلالاوده و املالاروز از  و نقد معرفت عقتنی است. طبیعت  گرایی طبیعت 

،  بلالاه خداونلالاد   شلالاریعت انحصار  ، فلسفۀ ح  را بر اصولی همچون » رود شمار می  ها به پردازی مهجورترین نظریه 
ی«  عقلالال انسلالاان   ی امکان معرفت برا و    عت ی طب   ی تمند ی حکم با غا  تتزم ح / ، ( بر اراده )عمل( ی تقدم عقل )نظر 

 . انجامید خواهد   ی شدن  حقو  استم  محض   ی ، به اعتبار اصل عدل   ی نقش اثبات  ی نف حالی که  داند؛ در مبتنی می 

 ها کلیدواژه 
 شناسی اثباتی. ، معرفت شناسی ثبوتی ، معرفت ، عدالت نسبت فقه و اخت  
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 مقدمه 

شلاناختی  ، یعنی فقه و اخت  در ذا  خلاود واجلاد وجلاوه معرفت های طرف نسبت هر یک از دانش 
شناسانه است؛ زیرا دانش  تنقلایح و کشلاف احکلاام  ، »فقه« ماهیتا  دانشی معرفت هستند. از این میان 

اول در فقه   شناسی درجه  توان معرفت اساس ادلۀ تفصیلی آنهاست. این وجه کتن را می  شریعت بر 
شناسلای  حقیقت، همان موضوعا  و مسلاائل معرفت  ، در دوم در فقه  شناسی درجه  دانست. معرفت 

، نسبت احکام اللّه با اصول اختقی است  اول هستند. یکی از موضوعا  مورد مطالعه در فقه  درجه  
کلاه »علادالت« در میلاان   آنجا  شود. از فقه و حقو  می  تر در فلسفۀ که خود زیرمجموعۀ بحری کتن 

توانلاد در  ، مطالعه نسبت فقه و اخت  می همه اصول اختقی یکی از اصول برجسته و کلیدی است 
 شناسی  فقه باشد. ، یکی از موضوعا  مهم معرفت پرتو مطالعه نسبت فقه و عدالت 

مرابلاه   ، بلاه پلاذیری اصلال علادالت در اسلاتنباط فقهلای سؤال اصلی این تحقی  »چگلاونگی نقش 
« است. توضیح مسئله آن که چه نگرش و رویکلاردی بلاه اصلال  ابزاری مفید در نسبت فقه و اخت  

، درک اختقلای از شلاریعت  ، سبب تأثیرگذاری این اصل در روش اسلاتنباط فقهلای و بلاه تبلاع عدالت 
شلاناختی  فقلاه و  ، نوشتار حاضر در مسیر بررسلای وجهلای از نسلابت علم خواهد بود  از این رهگذر 

،  ای اسلااس روش تحلیلال مفهلاومی مقایسلاه  ای و بلار مندی از منابع اسنادی کتابخانه ، با بهره اخت  
شلاناختی ثبلاوتی و  نظرهای موجود پیرامون اصل علادالت را از دو منظلار معرفت  سو، اختتف یک  از 

های اسلاتنباط فقهلای  ، بخشی از تأثیرا  این دو منظر را در روش دیگر  سوی  و از  اثباتی واکاوی کرده 
 دهد.  شناسی  متناسب( نشان می )تابع معرفت 

، مقلاالا  و کتلاب زیلاادی را  شناسی عدالت و نسبت فقلاه و اخلات  ، ذیل معرفت پیشینۀ تحقی  
»تحلیلال مبلاادی   تر هستند؛ علاادل پیالاامی در مقاللاه  ، اما از این میان آثار ذیل برجسته گیرد می  بر  در 

ها  « به وجلاوه و لایلاه شناختی مسئله عدالت در اندیشه استاد شهید مطهری شناختی و معرفت هستی 
  ی ثبلاوت   ی شناسلامعرفت »  در تعریف عدالت پرداخته است. همچنین رضلاایی و خسلاروی در مقاللاه  

« مباحلاث مفیلادی پیراملاون مسلائله  ( ی حقلاو  اسلاتم  ی بر نظرگاه فلسلاف  ه ی )با تک ی حقوق  ی ها گزاره 
ها و نقلادهای  نظریلاه مطها ی و عادالت اصلی تحقی  حاضر دارند. احمد واعظلای نیلاز در کتلااب 

  ۀ منزللات علادالت در هندسلا»  ، سلاپس عللای شلایروانی در مقاللاه  ا مطرح و نقد کرده شهید مطهری ر 
« تتش کلارده تلاا در  اخت  و فقه   ان ی آن در مناسبا  م تأثیر  و  ی مطهر  د ی شه  دگاه ی از د  ی معرفت فقه 

، شهید مطهری را بازاندیشلای و منزللات علادالت را در قاعلادۀ متزملاه عقلال و شلارع  نقد کتاب فو  
بلاه مباحلاث کللای و    دین و عدالت؛ اصول و مباانی محتتی نیز در کتاب  روشن کند. محمد سروش 
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«  »جایگاه عدالت در استنباط مسلاائل فقهلای حقلاوقی زنلاان  مبنایی در تاریخ اندیشه دینی و در مقاله  
به برخی مسلاائل مهلام اسلاتنباطی اشلااره کلارده اسلات. ابوالقاسلام علیدوسلات در مقلاالا  و کتلاب  

ویژه در  ، املاا بلاه بلاه علادالت در فقلاه اشلااره دارد   فقه و مصلحت و    فقه و عقل متعددی از جمله کتب 
«، کارآیی عدالت را در طول نلاه علارض دیگلار ادللاۀ  »نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم  مقاله  

 داند. آثار متعدد دیگری نیز در باب عدالت و استنباط وجود دارند. فقهی دارای نقش می 
شناختی موضلاوع و دیگلاری  ، یکی تفکیک ابعاد معرفت اما امتیاز تحقی  حاضر نسبت به پیشینه 

ها و تلاتش  نهایت، با آگاهی از کاستی  تواند در ها و لوازم هر یک است. چیزی که می مقایسۀ نظریه 
، فقلاه غاللاب و معاصلار  شدن  فقه نزدیک شود. به نظر ایلان قللام  تر ، به کارکرد اختقی برای بهبود آنها 

 برد. امامیه از مشکل تهافت نظری بین اصول و قواعد اصلی مذهب با روش استنباطی رنج می 

 . مفاهیم 1

 شناسی . معرفت 1. 1

  اسلات   « گلازاره ، » مسلاائل آن متعللا     همواره   ل ی دل  ن ی به هم  بوده و  ی ا پی علم گزاره  در  ی شناس معرفت 
نفسلاه موضلاوع مطالعلاه  هلاا فی ، آنگلااه کلاه گزاره بدیهی است در همه علوم  . ( 3۲ ص  ، 1۴01، یی ولا نک: ) 

رو، عللاوم اسلاتمی نیلاز از ایلان قاعلاده  ایلان  ایم. از شناسی آن عللام نهلااده ، گام در معرفت گیرند  قرار 
شناسلای اختقلای بخشلای از پلاروژۀ نظریلاه  شناسلای فقهلای همچلاون معرفت مسترنا نیستند. معرفت 

ارزش در علوم استمی است. فارغ از تفاو  میلاان ارزش اختقلای و حقلاوقی کلاه مجلاال مسلاتقلی  
، مسلائله کلیلادی در  هلاای اعتبلااری هسلاتند ، متقوم به گزاره فقه و اخت   ، از جایی که دانش طلبد می 

تأملال اسلات کلاه   ها »نسبت اعتبار و واقعیلات« خواهلاد بلاود. بسلایار قابلال شناسی این دانش معرفت 
همین مسئله در قالب پرسش از »نسبت احکام یلاا اعتبلاارا  الهلای بلاا واقعیلات« در تلااریخ اندیشلاۀ  

فقه بوده و پاسلاخ آن یکلای از نقلااط   ترین مسائل علوم استمی مانند کتم و اصول مسلمانان از کهن 
انشقا  مذاهب عامه و خاصه شده است. به عنوان مرال، تفکیلاک دو اردوگلااه اصلالی »مصلاوبه« و  

ای از ایلالان انشلالاقا  و متلالاأثر از رویکردهلالاای  »مخطئلالاه« در اندیشلالاۀ اعتبلالااری اسلالاتمی، گوشلالاه 
شلالاناختی اتخلالااذ شلالاده در فقلالاه اسلالاتمی اسلالات؛ گرچلالاه املالاروزه بلالاه فراخلالاور تلالاازگی عنلالاوان  معرفت 

، کمتر آثار قلمی از اندیشلامندان  حقلاوقی معاصلار مسلالمان در ایلان حلاوزه  شناسی حقو ( )معرفت 
 وجود داشته و در نتیجه، این مسئله با این عنوان پیشینۀ قوی ندارد.  
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دارد کلاه یکلای   « قرار پیرو مسئله تحقی  حاضر، قاعدۀ »تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی 
، متکلملاان  رود. همچنان که بحث گسترده حکیملاان شمار می  فقه امامیه به  های اصیل اصول از پایه 

سن و قلابح ذاتلای« و عالمان اخت  مسلمان  ، مبتنلای بلار نسلابت »ارزش و  ، پیرامون مبحث مهم »ح 
صلاور  قواعلاد   یابد. استلزاماتی که خلاود را بلاه ، استلزاما  عمیقی نیز در حقو  استمی می واقع« 

سن و قبح  دهند. نتیجه و استلزام به اصولی نشان می  کلاه   حلاالی  « در دست آمده از قاعدۀ کتمی  »ح 
، در اصول و فقه استمی نیز بلاه دو وادی متفلااو  بلاا  شود « تقسیم می به دو شاخۀ »ذاتی« و »عقلی 

سن شناسی تبدیل می شناسی و معرفت هستی  بح ذاتلای در وادی هستی  و  شود؛ ح  شلاناختی نشلاان  قلا 
مرابلاه   بلاه   -، املاا اینکلاه انسلاان  دهد که اشیا در ذا  و هستی خود واجد خلاوبی و بلادی هسلاتند می 

شلاناختی مسلائله  چه امکانی برای شناخت و آگاهی از ایلان ذوا  دارد، وادی معرفت  -شناسا  فاعل  
سن  بح عقلی  و  است. ح  گرایلاان مسلالمان  گرایان بر ضلاد اراده پاسخی از ناحیۀ عقل  -حقیقت  در  -ق 

بلادیل »شلاریعت اراده« در شلاناخت و آگلااهی از  گرایان قائلال بلاه نقلاش بی که اراده  حالی  است. در 
گرایان به نقش عقل در این شلاناخت اشلااره کلارده  ، عقل شدند  ها )نبایدها( ها )بایدها( و بدی خوبی 

تقسلایم   شناسی به نوبلاه  خلاود قابلال گفتند. البته، باید دانست که معرفت  « سخن و از »شریعت عقل 
 به دو مرتبۀ طولی است؛ ثبوتی و اثباتی.  

 شناسی ثبوتی معرفت 

،  شلاود شناسی« نامیلاده می ، »هستی ، مطالعۀ هستی در فلسفه « مقام هستی اشیاء است. البته »ثبو  
شناسلای  تلاوان آن را »معرفت ، می ، »علم« و »معلوم« باشد شناسی که موضوع  هستی  صورتی  اما در 
شناختی دارد و ارتباط متعل  خود را بلاا  شناسی ثبوتی نگاهی فلسفی و هستی « خواند. معرفت ثبوتی 

شناسی اثباتی اسلات؛ زیلارا تلاا  شناسی ساب  و مقدم بر معرفت جوید. این معرفت واقع و تکوین می 
شناسلای اثبلااتی و  ، بحلاث از معرفت زمانی که وضعیت هستی و وجود )شناخت( مشخص نگلاردد 

. در هلار  ( 10، ص  139۲،  )رضایی و خسلاروی فایده لا یا فاقد موضوع روشن لا است های شناخت بی ویژگی 
، در  گیلارد. از آن جمللاه می  شناسلای ثبلاوتی  متناسلاب شلاکل ، معرفت هلاا ، بسلاته بلاه نلاوع گزاره دانش 

ها اخبار از واقلاع  ، این پرسش ثبوتی مطرح است که »آیا اساسا  گزاره شناسی  فقهی و اختقی معرفت 
 الامر ندارند «.  ، هیچ ارتباطی با نفس هستند یا صرفا  انشائی و ایجادی بوده 

صدد است تا نکتۀ فو  را بر مسئلۀ علادالت تطبیلا  دهلاد. ایلان   نوشتار حاضر در بخش اول، در 
یافتلاۀ پرسلاش اصلالی  گیرد. شلاکل تحویل صور  مقایسه و تحلیل انظار موجود انجام می  تطبی  به 
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«  ، آن است که »عدالت واقعیت دارد یلاا صلارفا  محصلاول انشلاا و اراده شلاارع اسلات  در این مرحله 
 توجه است.   نظر فقیهان مسلمان لا اعم از امامیه لا قابل  ، از نقطه پاسخ به این پرسش 

 شناسی اثباتی معرفت 

شناسی  اثبلااتی از شلارایط  « مقام حصول و تجلّی اشیاء برای انسان است و در نتیجه، معرفت »اثبا  
شناسلای ثبلاوتی  شناسلای نسلابت بلاه معرفت گویلاد. ایلان معرفت تحقّ  و حصول شناخت سخن می 

تلاوان »چگلاونگی و  ، کلاه می ؛ زیرا پس از تعیین چگونگی  بودن  علم و معلوما  اسلات متأخر است 
« و شناخت آنها را بررسی کرد. پر واضلاح اسلات کلاه تلاا کسلای اصلال وجلاود عللام و  متک رسیدن 

سلّم نداند  گفلاتن   ، سلاخن ، یا اعتقادی به علم و آگاهی از واقلاع نداشلاته باشلاد آگاهی را مفروض و م 
رو، در  ایلالالان  . از ( 10، ص  139۲،  )رضلالالاایی و خسلالالاروی پلالاذیرد پیراملالاون معرفلالالات یقینلالالای صلالالاور  نمی 

، بحث از چگلاونگی دلاللات دلیلال و اثبلاا  گلازاره فقهلای یلاا  شناسی اثباتی در فقه و اخت  معرفت 
 اختقی مطرح است. 

صدد است این نکته را با تطبی  بر مسئلۀ علادالت لا در قاللاب   نوشتار حاضر در بخش دوم نیز در 
شناسلالای فقهلالای و اختقلالای لا بررسلالای کنلالاد. شلالاکل  در معرفت   -مقایسلالاه و تحلیلالال انظلالاار مختللالاف  

تحصیل   ، آن است که »اصل عدالت در مقام اثبا  چگونه قابل یافتۀ پرسش اصلی در اینجا تحویل 
 دهد از این زاویه میان فقهای امامیه اختتفاتی وجود دارد.  ها نشان می « تحلیل نظریه است  

 . عدالت 2. 1

از دو رویکلارد    اخلات  و فقلاه   دانلاش دو   یابد. در های مختلف معنا می در رویکردها و دانش  عدالت 
وصلاف افعلاال جلاوارحی و جلاوانحی و دوملای    رود؛ یکی رویکرد فردی بلاه مرابلاه عدالت سخن می 

های ذاتلای و اکتسلاابی افلاراد. علادالت در  مرابه رعایلات اسلاتحقا   کم لا به ی لا دست اجتماع رویکرد 
شلاود. ایلان  ای نفسانی برای پرهیز از گناه معنلاا می یا ملکه   نفس   ی و توازن قوا  ، به اعتدال رویکرد اول 

،  . در رویکلارد دوم د گلارد ی م   …  همچلاون اماملات و قضلااو  و  ی شلارط احلاراز مناصلاب در فقه  ملکه 
،  ی معاوضلا  یلاا   ی اسلای س  بلاه انلاواع علادالت از جمللاه  م ی تقسلا ، منشلاأ معطوف به مسئولیت اجتماعی 

بلاه    های حقلاوقی عدالت ،  از این میان  شود. یی می قضا  و  ی قانون ، یعنی حقوقی  و  ی ع یتوز  یا  ی اقتصاد 
بلاه دو    ، قلاانون در  علادالت  دخیل هسلاتند.  عادلانه    قانون  در تحقّ  شریعت یا  ی اشاره دارند که ن یمواز 
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در   علادالت : ی شلاکل . ۲؛ قلاانون  هلاای گزاره  عادلانه در  ی حتوا شدن م  ی : جار ی ماهو . 1است؛   معنا 
یی نیز فراتلار از معنلاایی کلاه در رویکلارد فلاردی نسلابت بلاه  عدالت قضا  یی. قانون با هر محتوا  اجرای 

  ی و اجلارا   ر ی تحقلاّ  علادالت در تفسلا  ی لازم بلارا   ی محورهلاا  ی به معنلاا  ، اینک شخص قاضی داشت 
 . یی است قانون توسط مرجع قضا 

، عدالت در محتوای قانونی )قلاانون ملااهوی در  ، ذیل رویکرد دوم نظر نوشتار حاضر  معنای مورد 
  « اسلات و قلاانون عبلاار  از گلازاره جلاا »قلاانون قانون شکلی( اسلات. متعللا  علادالت در این  مقابل 

، بلاه هلادف تنظلایم روابلاط و تلاأمین  دار ، صادر شلاده از منشلاأ صلاتحیت اعتباری حاوی باید و نباید 
هلاای  هلاای قلاانونی« اعلام از گزاره کلاه »گزاره  آنجلاا  ، از سعاد  اجتماعی است. لازم به ذکلار اسلات 

هلاای هنجلااری صلاادره  الهی و »شریعت« لا به معنای گزاره  جا احکام ، در این شرعی و عرفی هستند 
، مورد سخن نسبت اخلات  بلاا فقلاه  از جانب شارع مقدّس لا مقصود هستند؛ زیرا به فراخور موضوع 

، کلاه بحلاث از نلاوع دیگلار   ، در پژوهشی دیگر باید به نسبت اخت  با حقلاو  پرداخلات است و البته 
 دار حقو  عرفی هستند.  های هنجاری صادره از مقام صتحیت ، یعنی گزاره های قانونی گزاره 

های ذاتلای و اکتسلاابی جامعلاه در  حاصل آنکه مراد این نوشتار از علادالت، »مراعلاا  اسلاتحقا  
 های قانونی« است. گزاره 

 . جایگاه عدالت در نسبت فقه و اخلاق  2

، تبیین جایگلااه ایلان اصلال در ایلان دو  ترین انتظارا  در نقش عدالت در نسبت فقه و اخت  از مهم 
 آمد مقدما  زیر است:  دانش است. این نکته پی 

طلاور   ، فقه و اخت  دو دانش ذیلال حکملات عمللای هسلاتند. بلاه تقسیم علوم  نظر  مقدمۀ اول: از 
،  رفتلاار هلاای  مصالح و نیکویی کلی، حکمت عملی دربردارندۀ مسائلی است که از طری  شناخت  

  نفلاوس انسلاانی در  برای تحصیل کملاال  را  شرایط  در امور شده و در نتیجه  نظم و نظام   منجر به ایجاد 
«  دانلاش »فقلاه« و »اخلات  دو    ریشلاۀ «  املاور  م و نظلاام در نظلاایجاد » ، نماید. از این نظر تسهیل می 

محقّ  طوسی جایگاه این دو دانش را با تفصیل بین طبع و وضع تبیلاین کلارده اسلات:   ؛ چنانکه است 
»بباید دانست که مبادی  مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر را که مقتضی نظلاام املاور و احلاوال  

ود در اصل یا طبع باشد یا وضع« ایش  از  دو دانلاش  هلار    مسلاائل ،  براین . بنلاا ( ۴0، ص  13۵۶،  ی طوسلا)   ان ب 
، قواعلادی اسلات کلاه از عقلال و  منظور از طبلاع آیند. می دست  « به ی مصالح و محاسن افعال د ا »مب 
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؛ »آنچلالاه مبلالادأ آن طبلالاع بلالاود آن اسلالات کلالاه تفاصلالایل  آن مقتضلالاای عقلالاول  آیلالاد دسلالات می  تجربلالاه بلالاه 
اسلات؛ »اگلار سلابب    ، فرملاان و حکلام منظور از وضع   و «  بصار  و تجارب ارباب کیاست بود  اهل 

، ص  13۵۶،  )طوسلای   وضع اقتضای رأی بزرگی بود مانند پیامبری یا امامی آن نلاوامیس الهلای گوینلاد« 
،  عبلاار  دیگلار  ، اعم اسلات از تکلاوین و تشلاریع. یلاا بلاه های این دو دانش پس خاستگاه گزاره  . ( ۴0

 آیند.  دست می  الهی در فقه و اصول اختقی در اخت  از ادله طبعی یا وضعی به  احکام 

، تربیلات و تمکلاین  ترین ابزارها برای ایجاد نظم و نظلاام در املاور انسلاانی مقدمۀ دوم: یکی از قوی 
« برای صاحبین ح  و محافظلات از ایشلاان اسلات. ایلان هملاان نکتلاۀ محلاوری در تعریلاف  حقو  » 

، مقلاوّم  های ذاتلای و اکتسلاابی افلاراد نظر نوشتار حاضر از »عدالت« است. متحظۀ استحقا   مورد 
 اساسی برای تحقّ  نظم و نظام در امور انسانی خواهد بود. 

، فقه و اخت  برای نیلال بلاه هلادف مشلاترک خلاود نلااگزیر از اسلاتفاده از  توان گفت در نتیجه، می 
دهلاد و  می  سو اخت  را در موضلاع درسلات قلارار یک  ، از رو است که عدالت این  عدالت هستند. از 

ویژه دارد. پرسش مهملای کلاه اینلاک و پلاس از پلاذیرش  تأثیر  شدن  فقه  تر ، در اختقی دیگر  سوی  از 
ع برقراری نسلابت سلاازگار میلاان فقلاه و اخلات  لا بلاه ذهلان   پذیری عدالت در فقه لا و به اصل نقش  تب 
، بلادان خلاواهیم  « کلاه در اداملاه پذیری اسلات  شود، عبار  است از »چگونگی این نقش متبادر می 

مرابلاه یلاک اصلال   تلاوان در اصلال علادالت بلاه رسد پاسلاخ را ملای پرداخت. اجمالا  اینکه به نظر می 
، کشف احکام شلارعی اسلات.  ، موضوع این دانش اساس تعریف فقه  شناسانه یافت؛ زیرا بر معرفت 

شناسانۀ عدالت بلاه کلاار فقلاه خواهلاد آملاد. ایلان نوشلاتار بلاه روایلات و تحلیلال  براین وجه معرفت بنا 
،  شناختی اصل عدالت در فقه استمی اختصاص یافته و امیلادوار اسلات در پایلاان الگوهای معرفت 

 بهترین و کارآمدترین نظریه را آشکار کند.  

 « اصل عدل»شناختی . نقش معرفت 3

پلاذیرد. ایلان دو  شلاناختی شلاریعت در دو مرحللاه طلاولی نقلاش می از حیلاث معرفت  « اصل علادل » 
از دو مقلاام ثبلاو  و اثبلاا . ثبلاو    ، با توجه به ویژگی انشلاایی و اعتبلااری شلاریعت عبارتنلاد مرحله 

« شلاریعت اسلات.  مقامی مربوط به »اصل تحقّ  و اثبلاا  مقلاامی مربلاوط بلاه »چگلاونگی تحقلاّ  
شلاناختی آنهلاا  شلاناختی و معرفت ، تفاو  ایلان دو مقلاام در حیریلات هستی اول  منظر علمی درجه   از 

شلاناختی  شناختی و مقام اثبلاا  دارای حیریلات معرفت نهفته است. مقام ثبو  دارای حیریت هستی 
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دوم،   منظلار درجلاه   دوم نیز شلاایان توجلاه هسلاتند. از  منظر علمی درجه   ، از ، اما همین دو مقام است 
ای بلاه نلاام  شلاود، وقتلای مسلائله شناسی که خود دانش موضوع شناخت واقلاع می یعنی منظر معرفت 
چگلاونگی اسلاتدلال   ، اصل هستی و ثبو  آن در مقابلال ، یک ساحت بحث شود عدالت مطرح می 
، چگونگی  نظرورزی و عللام بلاه  تر است ، اما ساحت دیگر که از یک منظر مبنایی بر اثبا  آن است 

،  شلاوند شناسلای مسلاائل یلاک عللام ابلاراز می هر دو مقام عدالت است. نظریاتی که پیراملاون هستی 
،  کاونلالاد شلالاناختی مسلالاائل یلالاک عللالام را می شناسلالای ثبلالاوتی و نظریلالااتی کلالاه حیلالاث معرفت معرفت 
اثباتی آن علم هستند.  معرفت   شناسی 

 شناسی ثبوتی . عدالت در معرفت 1. 3

،  شناسلای ثبلاوتی بلاه نحلاو مطللا  نظلار از معرفت  پس از توضیحا  مقدماتی پیرامون معنلاای ملاورد 
،  شناسلای ثبلاوتی علادالت رسلاد. مؤلفلاۀ مرکلازی در معرفت نوبت به تطبی  آن بر مسئلۀ علادالت می 

« برای انسلاان اسلات. ایلان مسلائله وقتلای در فضلاای فقلاه و شلاریعت  سنجی  اصل »استحقا  امکان 
شلاود؛ آیلاا اساسلاا  انسلاان در برابلار خداونلاد  شود، به یک پرسلاش مهلام بلادل می استمی مطرح می 

،  مرابلاه اعطاکننلاده  حقلاو   ، آیا خداونلاد بلاه شایستگی و شأنی برای مطالبه  ح  دارد  به دیگر سخن 
 « پذیرفته است یا خیر   برای انسان یک ح  کلی به نام »استحقا  

شناسلای  گونلاه کلااوش و معرفت  شناسانه ثبوتی و مبنلاایی بلارای هلار ، پرسشی معرفت این پرسش 
، بلاه  باشلاد  اثباتی عدالت است. هر تتشی پسینی که برای اثبا  عدالت در شلاریعت تصلاور داشلاته 

نحو پیشینی در گرو حل این مسئله است. این پرسش، بر هر پرسش دیگلار مقلادم بلاوده و تلاا زملاانی  
رسلاد.  ، نوبت به مطالبه عدالت یا اسلاتیفای حقلاو  نمی که اثبا  نشود انسان امکان استحقا  دارد 

طور کلی، در تاریخ اندیشه  استمی دو پاسخ وجود داشته و دارد؛ یکلای بلاا رویکلارد سلالبی نلاافی   به 
 پذیرد. کم اصل استحقا  را می گونه استحقا  و دیگری با رویکرد ایجابی دست  هر 

 . رویکرد سلبی 1. 1. 3

، در تاریخ اندیشلاه  اسلاتمی اختصاصلای بلاه یلاک ملاذهب  رویکرد سلبی نسبت به استحقا  انسان 
طلاور کللای   ، بلاه ندارد. این رویکرد فارغ از اصول و مبانی مذهبی اندیشمندان و تقسلایما  موجلاود 

گیلارد کلاه معتقدنلاد در برابلار »قلادر  مطلقلاه   می  بلار  پردازانی را در عنوانی اعم است که همه  نظریلاه 
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نلادارد. ایشلاان بلاا رویکلاردی سلالبی از اسلااس   « وجلاود « هیچ جایی برای »ح  داشتن  انسلاان الهی 
بیننلاد. روشلان اسلات کلاه در ایلان  بینند؛ زیرا بلااب مطالبلاه  حلا  را بسلاته می مبنایی برای عدالت نمی 

  ، هلار موجلاودی از قلادر  شود. به این ترتیب رویکرد، ح  به معنای قدر  و تسلط فرض گرفته می 
سلاایرین از قلادر  و   ، از ح  بیشتری برخلاوردار خواهلاد بلاوده و در مقابلال، بیشتری برخوردار باشد 

ع ح  کمتری برخوردارند. در این رویکرد و معطوف بلاه منظلار دینلای  به  ، خداونلاد در اوج قلادر   تب 
گونه تصلاور حلا  )حلا  داشلاتن( بلارای انسلاان مسلااوی بلاا تنقلایص و   ، در نتیجه، هر شود تصور می 

، در نتیجلاه، ایلان تصلاور  تحدید قدر  خداونلاد بلاوده و از جلاایی کلاه نقلاص بلاه خداونلاد راه نلادارد 
 بتتصدی  و مردود است.  

، در استدلال برخی اندیشمندان استمی از هلار دو طیلاف عاملاه و خاصلاه  مضمون تقریر حاضر 
طباطبلاایی در   شود. در میان عامه ابوالحسن اشعری و تابعلاان او و در میلاان خاصلاه، عتملاه دیده می 

، یعنی پذیرش متزمه بین »مالکیت مطل  بلااری تعلاالی« و  کم در مقدما  اولیه ، دست برخی آثار 
 »عدم اعتبار عدالت« همسو هستند.  

و الدلیل علی أن کل ما فعله فله فعله: أنه المالك القاهر الّذي لیس  اشعری چنین نگاشته است: » 
َ و لا فوقه مبیح و لا آمر و لا زاجر و لا حا  و لا من رسم له الرسوم و حد له الحدود؛ فلااذا    ظر بمملو

تعلاالی لا  دلیل جواز هر فعلی از سلاوی باری  . ( 11۶، ص تا ، بی )اشعری « کان هذا هکذا لم یقبح منه شيء 
آید لا مالکیت قاهرانه  او است. وقتی موجودی بالاتر از همه   حتی آنچه به زعم ما ناعادلانه به نظر می 

، افعال هلار  براین شود نه مکلف و مأمور. بنا ، دیگر نه مقهور و مملوک کسی واقع می موجودا  باشد 
، اعتبار و الزام عدالت بلار  چه که باشد بر او مجاز است و تقبیح افعالش امکان ندارد. به دیگر سخن 

گلارفتن( آن موجلاود   هر موجودی مستلزم تحدید )زیر سلطه درآمدن( و تکلیف )مورد فرملاان قلارار 
 تعالی استحاله  عقلی ثبوتی دارد.  که هر دو نسبت به وجود ح   حالی  ، در است 

»فهلاو  به همین مضامین اشاره دارد. از جمللاه؛   المیزان  تفسی  طباطبایی نیز در مواضعی از  عتمه 
ه المجلارم أو عاقلاب   َ بوجه من الوجلاوه أصلات فللاو أثلااب الللاّ تعالی مالك علی الاطت  غیر مملو

،  عتملاه طباطبلاایی )   المریب أو فعل أيّ فعل أراد لم یکن علیه ضیر ولا منعه مانع ملان عقلال أو خلاارج« 
. هیچ وجهلای از وجلاوه مملوکیلات )تحلات قلادر  دیگلاری بلاودن( در وجلاود  ( ۲۵۵ ، ص ۶ج ،   1309
. در نتیجه، هر کاری انجام دهد حتی اگر بلادکاری را ثلاواب و نیکوکلااری  شود تعالی یافت نمی باری 

قاب کند  ،  اشلاد ندارد که او را منع کند؛ خلاواه آن مقلاام عقلال ب  داری وجود ، هیچ مقام صتحیت را ع 
قلااب و  عتمه  نظر  خواه از خارج. از  ، هنجار علادالت یلاا اللازام بلاه رعایلات اسلاتحقا  بلادکاران در ع 
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اولا  مجاز به انجلاام هلار کلااری اسلات.   ، یک نوع منع بر خداوندی است که نیکوکاران در جزای خیر 
سن.  ، به خودی پس عدالت نسبت به خداوند   خود نه تصور دارد و نه تصدی  به ح 

عنوان گلاام نخسلات در مبلاانی کتملای    ، به شناسی ثبوتی عدالت نتیجه  رویکرد سلبی در معرفت 
گونه امکان از الزام )عقتنی انسانی( شلاارع نسلابت بلاه تشلاریع عادلانلاه اسلات. شلاارع   ، نفی هر فقه 
ها ظالمانلاه آیلاد.  ها را نادیده گرفته و به زعم انسلاان تواند احکامی انشاء نماید که اساسا  استحقا  می 

ها بلاه چشلام  هلاایی در نظریلاه ، چنانکه در قسمت بعد )رویکرد ایجلاابی( خواهلاد آملاد، تفاو  البته 
ظ اندیشلاه  کند. بلاه خورد که نتیجه  فو  را دچار تاییر می می  های موجلاود در  رغلام اسلاتواری و تحفلاّ

، برخی هستند کلاه بلاه نحلاو ثلاانوی شلاریعت عادلانلاه را  رویکرد سلبی بر نفی الزام شارع به عدالت 
 نامید.   « گرایان اراده » توان هر دو گروه ذیل رویکرد سلبی را  پذیرند. تا اینجا می می 

 . رویکرد ایجابی 2. 1. 3

های حاضر در رویکرد ایجابی از هر دو اردوگاه اصلی ملاذاهب فقهلای )عاملاه و خاصلاه( بلاه  اندیشه 
، همگلای از ملادافعان  ، به فراخور اصول ملاذهب ، خاصه و امامیه ، از این میان خورند. البته چشم می 

، املاا عاملاه بلاا توجلاه بلاه  شناسی ثبوتی واجد رویکرد ایجابی هسلاتند منظر معرفت  عدالت بوده و از 
تلاوان  ، در این زمینه دارای تنوع فکری هسلاتند و تنهلاا برخلای از ایشلاان را می ها کرر  مبانی و گرایش 

تلاوان  عنوان یک معیلاار می  گیرند. به می  در این رویکرد گنجاند. دیگران در همان رویکرد سلبی قرار 
، در  گفت هر نحله و نظریۀ اصولی که در تشریع احکام قائل بلاه پیشلاینه  مصلالحت و مفسلاده باشلاد 

 گیرد. می  مرابه یکی از مصالح( قرار  زمره  رویکرد ایجابی به عدالت )به 

 الف( مقاصدی 

مرابلاه مقصلاد شلاریعت شلاناخته شلاده و   ، علادالتی اسلات کلاه بلاه مراد از عنوان »عدالت مقاصدی« 
داده   ها امکان دارد ذیل یکی حجج و منلاابع اسلاتنباط از جمللاه عقلال قلارار اساس برخی استدلال  بر 

شود. این مبنا یکی از ثمرا  رویکرد ایجابی به عدالت اسلات؛ زیلارا اولا  اسلاتحقا  را بلارای انسلاان  
 کند.  ، برای آن منبع استدلالی نیز طرح می پذیرد و ثانیا   می 

، قائل به مصالح و مفاسد در ورای احکام هستند. ایلان در حلاالی اسلات کلاه  معتزله از میان عامه 
اسلااس مبلاانی فقهلاای   دانند. بر اشاعره تمام مقصد و غایت شریعت را چیزی جز ابتتی انسان نمی 

ای از روی مصلالحت و مفسلاده  موجلاود در ذا  ملاأمور و منهلای  ، هیچ املار و نهلای مسلک اشعری 
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توان از وجود امر به وجود مصلحت و از وجلاود نهلای بلاه  . در نتیجه، به نحو إنّی نمی شود صادر نمی 
، شلاریعت حلااوی  ، اما بر مبنای فقهایی کلاه از مبلاانی اعتزاللای برخوردارنلاد وجود مفسده حکم کرد 

، عقلال و دیلان اسلات. علادالت یلاا  ، نسل ، مال ای از جمله حفاظت از نفس گانه مقاصد حداقل پنج 
اسلااس ادللاه  لفظلای   شمول اسلات؛ زیلارا بلار  نحوی در داخل این مقاصد یا با توسعه  مقاصد قابل  به 

 توان عدالت را نیز یکی از اهداف کتن دین دانست. می 
سلانّت نلادارد؛ چنانکلاه املاروز نیلاز در   ، نگرش مقاصدی به فقه، انحصاری به معتزله از اهل البته 

دهای نظری پیرامون عدالت به  مرابه یک مقصد شلادّ    میان اندیشمندان معاصر فقه شیعه آمد و ش 
 گرفته است.  

 ب( تنزیلی 

پذیرش اسلات و للاو در نظلار و   ، عدالتی است که در مقام عمل مورد مراد از عنوان »عدالت تنزیلی« 
، به نحو ثبوتی اسلاتحقا  بلارای انسلاان پذیرفتلاه  حقیقت اساسی نداشته باشد. در این نوع از عدالت 

نوعلاان او متلاداول اسلات و علادالت را  ، با انسان برحسب نوع رفتاری کلاه میلاان هم ، اما با تنزّل نشده 
 شود. این عدالت واقعی نیست.  ، رفتار می شمرد نیکو می 

، جریلاانی عقتیلای در  عنلاوان یکلای از اندیشلامندان متلاأخر در فقلاه امامیلاه  محق  اصفهانی، بلاه 
ورزی کردنلاد. از جمللاه  فقه ایجاد نمود که تنی چند از علمای معاصر در این جریلاان اندیشلاه  اصول 
تر بیان شلاد، نسلابت  رغم رویکرد سلبی که پیش  دهد به طباطبایی که مطالعه  آثارش نشان می  عتمه 

، شلاریعت الهلای را معطلاوف بلاه نلاوعی  ، اما در جانب ایجلاابی به »الزام بیرونی« عدالت بر خداوند 
  انسلاان کلاه    اسلات   ن یلاا   به  عتمه  سخنان  جمع  وجه داند. »اراده  خودالزام )الزام درونی(« عادلانه می 

،  بلاالعرض   و   ثانیلاا   ، بلکلاه  با عدالت شلاود   ی آن ح  مساو   ت ی ندارد تا رعا   ی خدا حق   بر   بالذا   و  اولا  
  رفتلاار   شلاان ی ا   بلاا   ان یلاآدم   یی ا یلادن   قواعلاد   برحسلاب   خداونلاد   کلاه   شود ی م   ، مسجّل ی اله   ۀ وعد  از  پس 

 است.   ی عدالت بالعرض   ن ی چن   ی« ل یتنز   عدالت عنوان » ما از   مقصود   . کرد   خواهد 
اساسلالاا  یلالاک مفهلالاوم بشلالاری اسلالات. مفهلالاومی اعتبلالااری  عملالاومی و    « علالادالت » ،  از ایلالان نظلالار 

، دوملای  الاجتماع که تابع دو اعتبار قبلی است؛ یکی بلاه هلادف تلاأمین سلاود خلاود )اسلاتخدام( قبل 
ع اولی )اجتماع(. انسان »عدالت« را بلارای حفاظلات از دو اعتبلاار نخسلات اعتبلاار و ضلارور    به  تب 

ها  ، اجتملااع انسلاان که عدالت نباشلاد  صورتی  . در ( ۲08، ص  ۲، ج  13۶۴،  )عتمه طباطبایی بخشیده است 
پی سود خویش و استخدام دیگران است. در نتیجه، تصلامیما  هلار   کس در  یابد؛ زیرا هر قوام نمی 
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، بلارای آنکلاه اسلاتخدام حلاداقلی بلااقی  براین ها منجر به حذف دیگران خواهد شد. بنلاا یک از انسان 
)نلاک: عتملاه  ، تحقلاّ  علادالت لازم اسلات  ، اجتماع لازم است و برای این که اجتماع باقی باشد بماند 

 .  ( 117، ص  ۲، ج   1309،  طباطبایی 
اولا  روش و   منظلار عتملاه،  یابد. علادالت از اینجاست که عدالت در شریعت معنای خاصی می 

منش عقتیی برای حفظ اجتماع است. حال اگر شریعت بخواهد عادلانه باشد به ایلان معناخواهلاد  
، اما عتملاه در مقدملاه قبلال ثابلات کلارده  و کار عقتیی اجتماع تن دهد  بود که شارع مقدّس به ساز 

بود که خداوند از طرف هیچ آملار و ملاانعی محکلاوم بلاه رعایلات علادالت و پرهیلاز از ظللام نیسلات.  
،  دار بلارای اللازام تواند یک الزام بیرونی باشد. تنهلاا مرجلاع صلاتحیت ، نمی ، الزام مورد اشاره براین بنا 

یابلاد؛ آیلاا  قلارآن نشلاان  « تحقلاّ  می رو، اللازام در قاللاب »وعلاده  الهلای همین  خود شارع است. از 
، خبلار داده اسلات  ظللام رفتلاار و ثانیلاا    دهد خداوند اولا  وعده داده است که مطاب  عدالت و عدم می 

ف نمی که از وعده  . علادالت تنزیللای یلاا  ( ۲۵۵ ، ص ۶، ج   1309، )عتملاه طباطبلاایی کنلاد های خلاود تخللاّ
ها را تأییلاد  تأییدی در نوشتار حاضر چنین معنایی دارد. خداوند علادالت ملاورد قبلاول عقلات و انسلاان 

 شدن تحقّ  یافته است.  فهم یا بشری  راستای قابل  ، تشریع الهی در کرده است. به دیگر سخن 

 ج ( واقعی 

اسلااس اسلاتحقا  واقعلای انسلاان اسلات. ایلان علادالت اولا  و   ، عدالت بلار مراد از »عدالت واقعی« 
کنلاد؛ نلاه آنکلاه همچلاون  دینی ح  انسلاان را پذیرفتلاه شلاده تلقلای می بالذا  است و از موضع برون 

 طرفه وجود یافته باشد. اساس وعده یک  صور  بالعرض و بر  ، به قبلی 
گیلارد. ایشلاان  می  ، شکل اساس دیدگاه اصولی بنیادین و غالب نزد امامیه  ، بر این تلقی از عدالت 

الهلای »تلاابع متکلاا  )مصلاالح و مفاسلاد( واقعیلاه« هسلاتند. ایلان مسلائله تحلات   معتقدند احکام 
، از قرون اولیلاه توسلاط علملاای بلازر  شلایعه ملاورد توجلاه  عناوینی همچون متکا  یا علل احکام 

نظر از حکیمان و متکلملاان نظیلار ابونصلار فلاارابی و محقلاّ  طوسلای لا در  گرفته است. این نفطه  قرار 
صدو  لا در زمینه  تبویب ادللاه  لفظلای   زمینه  ترسیم رابطه  دین و حکمت لا تا فقهیان شیعه نظیر شیخ 

ردیابی است. شهید مطهلاری در خصلاوص   ( لا قابل علل ال  ائع ناظر به علل احکام )نگارش کتاب  
 نگارد:  این مبنا می 

هلالاا تلالاابع  یعنی واجب   . ، تابع مصالح و مفاسد واقعی است تعبیر فقها این است که احکام 
هلالاای ملزملالاه. اگلالار اسلالاتم  هلالاا تلالاابع مفسلالاده های ملزمه برای بشر است و حرام مصلحت 
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ای در کلالاار بلالاوده و  مصلحت ملزملالاه   ک چیزی را گفته واجب است به این دلیل است که ی 
گوینلالاد آن  اگر چیزی را گفته حرام است به دلیل یك مفسده بسیار مهمی است. فقها ملالای 

   . ( ۲99، ص ۲1، ج  138۴،  )مطهری   ها به منزله علل احکامند ها و مفسده مصلحت 
گرایی  ، عقلالال گرایی ای از جمللالاه واقلالاع ایلالان قاعلالاده  مبنلالاایی دارای ملزوملالاا  و للالاوازم بسلالایار گسلالاترده 

ز( ، انشاء ، مراتب حکم )اراده ، تخطئه )متزمه(  ب ، فعلیلات و تنجلاّ ،  ، اجلازاء ، اجتملااع ، مسلاائل ترتلاّ
اسلااس   بلار بلاراهین عقللای بلار  ، افزون اکرریت اصولیون امامیه  نظر  ، از رو همین  … است. از  اقتضا و 

یکی از مصالح قطعی و معیار تشلاریع و ارادۀ الهلای اسلات.   « عدالت » ، ک یم  ق آن ویژه  ادله نقلی به 
ي    فه یآیۀ شلار   مورد   در شیخ مرتضی انصاری از علمای صاحب مکتب در اصول شیعه   بلا  ر  ر  ملا  لْ أ  »قلا 

سْط«  الْق    ملاأمورٌ بلاه اسلات«   ی کلاه هلار علادل   ن یلابلار ا   کند ی »دلالت م : د ی فرما ی م  ( ۲9، آیۀ اعراف  )سوره  ب 
 .  ( ۵9۴، ص   1۴۲۶،  انصاری  )شیخ 

  مبنلاا و ملاتک   ی( تشلاریعی الهلا اراده  ) اواملار خداونلاد  ی اولا  بلارا  ه ک  رساند ی م  معنا  ن ی در ا  تعم  
خلاتف   بلار   -توجه در این نظر آن است که   نکته  قابل »عدالت« است.   متک  ن ی ، ا وجود دارد و ثانیا   

،  شلاود ، یعنلای پلاس از املار علادالت حلاادث نمی داند ی نمی امر اله  را تابع  »عدالت«  -نگاه اشعری 
همچنلاین بلار خلاتف    . تأثیرگلاذار اسلات  ی الهلا تشریع دارای ثبو  بوده و در تعیین امر بلکه پیش از 

ها و نلالاوعی قلالارارداد بلالارای بهتلالار  الاذهلالاانی انسلالاان را املالاری بین   « علالادالت » ،  نگلالااه تنزیللالای و عقتیلالای 
 گرفته است.  ، بلکه یک امر واقعی که پشتوانه  دین قرار کند شدن  اجتماع تلقی نمی  اداره 

شناسی ثبلاوتی بلاود. ثبلاو   شناسی فقه و اخت  با تأکید بر عدالت ذیل معرفت آنچه آمد نسبت 
رسلاد؛  ، بلاه مقلاام اثبلاا  می و در اداملاه   کنلاد زمینه و سنگ بنایی است که استنباط از آنجا شروع می 

 مقامی که وقت بررسی دلالت ادله است. 

 شناسی اثباتی  . عدالت در معرفت 2. 3

، در مرحللاه  پلاس از  شناسلای  اثبلااتی بلاه فراخلاور آنچلاه در بخلاش اول ایلان نوشلاتار گذشلات معرفت 
، مقام کشف و استدلال بر چیزی است کلاه پلایش از ایلان  گیرد. اثبا  می  شناسی ثبوتی قرار معرفت 

شناسی هر مقلاام بسلاته بلاه امکانلاا  معرفتلای  در مقام ثبو  امکان داشته است. از جایی که معرفت 
شناسلای   تلاوان از معرفت ، صلارفا  زملاانی می ، یعنی عدالت ، در مسئله  ما متناسب با همان مقام است 

باشلاد )رویکلارد   « برای انسان پذیرفتلاه شلاده اثباتی سخن گفت که در مقام ثبو  اصل »ح  داشتن 
، نوبت بلاه طریقلاه  کشلاف و اثبلاا  شلاریعت  علادالت )بلاا  شناسی اثباتی ایجابی(؛ چون در معرفت 
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، توجلاه بلاه مؤلفلاۀ »کشلاف« اسلات.  رسد. نکته  اساسی در این بخش ها( می تحفظ بر استیفای ح  
ء است. شلایئی کلاه پلایش از تعللا  عللام و  برداری و علم به شیْ ، پرده به معنای صحیح آن  « کشف » 

شلاود؛ یکلای  ، احتلاراز جسلاته می ، »وجود داشته است«. اینجاست که از دو نگرش مخلاالف آگاهی 
« را نیز یکی از مقولا  فاهملاه و میلاوه   شناسی که حتی »وجود آلیستیک در معرفت های ایده نگرش 

  -آلیسلاتی املاروزه و پلاس از )دکلاار ( مدرنیتلاه  هلاای ایده دانند. نگرش »آگاهی« انسان )سوژه( می 
گونلاه   ای تمام غرب اندیشلاه را در بلار دارنلاد کلاه هلار گونه  بسیار رواج یافته و به  -ویژه فلسفه  کانت به 

تلاوان از جمللاه آثلاار ایلان نگلارش  را می  - چلاه در منطلا  و چلاه در حقلاو   -نظریا  پوزیتیویسلاتی 
ها و اعتبلالاار  هلالاا و هنجارهلالاا پلالایش از بایلالادانگاری ، ح  های حقلالاوقی پوزیتیویسلالات  نظلالار  دانسلالات. از 

گرا و  ، نگرشلای واقلاع که نگرش استمی به وجلاود  حالی  اند؛ در ، هیچ حظّی از وجود نداشته انسانی 
 صد  یا کذب است.  ء پیش از علم است و علم، تنها کاشف از واقع و قابل قائل به وجود شیْ 

گرایانه اسلات. ایلان نگلارش گرچلاه در وهللاه  نخسلات، اختصاصلای بلاه  ، نگرش اراده نگرش دوم 
، تعلی  وجود هنجارها بر اراده  تشلاریعی الهلای اسلات.  ، اما در اینجا مقصود از آن اندیشه  دینی ندارد 

از وجود تشریعی اسلات. خلاود / حقیقلات اشلایای   طرفداران این رویکرد، وجود تکوینی غیر  نظر  از 
هلاا و بایلادها  ، املاا ارزش ای از طری  اراده  تکوینی الهی وجود یافته است گرایانه خارجی به نحو واقع 

،  ، در خود اشیا هیچ حظّی از خوبی و بلادی نیسلات حقیقتی جز اراده  تشریعی ندارند. به تعبیر دیگر 
نلادارد. یلاک تفسلایر از   ها و نبایدها وجود ها و بایدها یا بدی ای از واقعیت برای خوبی یا هیچ پشتوانه 

سن  بح شرعی در مقابل  و  ح   تواند باشد.  ، همین معنا می حسن و قبح ذاتی  ق 
هلاا« اسلات و وقتلای چیلازی  ، نفلای هسلاتی و واقعیلات از »ح  مخرج مشترک هر دو نگرش فو  

ماند. مسلائله  اصلالی در ایلان نلاوع  شناسی اثباتی باقی نمی ، موضوعی برای »کشف« و معرفت نباشد 
، احکلاام  های اعتباری لا در ادبیا  دینلای ، پذیرش  حداقلی از واقعیت در متعل  گزاره شناسی معرفت 

، در ایلان حلاداقل مشلاترک  شناسلای و شریعت لا است. هملاه  نظریلاا  منلادرج در ایلان نلاوع معرفت 
بر ختف بخلاش گذشلاته کلاه شلاامل    -  فرض در این بخش روست که رویکرد پیش همین  هستند. از 

« را  رویکرد ایجابی است؛ شامل نظریلااتی کلاه همگلای »امکلاان کشلاف   -  شد رویکرد سلبی نیز می 
شلاوند.  گرا« نیلاز شلاناخته می ، به نظریا  »معرفلات/ شلاناخت ین دسته نظریا  اند. امروزه ا پذیرفته 

گرایی و  ، نلالازاع معرفلالات هملالاواره مرحللالاه  نخسلالات اختتفلالاا  مبنلالاایی در تلالااریخ اندیشلالاۀ اسلالاتمی 
، ایلان نقطلاه بیشلاتر از زاویلاۀ اعتقلاادی در عللام کلاتم ملاورد توجلاه  ناگرایی بوده است. البتلاه معرفت 

فقلاه و   های دیگلار از جمللاه اصلاول ، به دانش های بسیار گسترده ، اما به دلیل لوازم و مؤلفه گرفت  قرار 
افتلاد.  گرایی اتفلاا  می ، در دایره  معرفلات مبانی حقو  استمی نیز توسعه یافت. مرحله  دوم این نزاع 
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گرایی، نتیجلاه  هملاین  گرایی و نلااواقع های اعتباری است. واقلاع مسئله  اصلی در نزاع دوم مطاب   گزاره 
دانند، وللای برخلای از  می   نزاع است؛ زیرا برخی »واقع« و جهان خارج از انسان را منشأ اجزای گزاره 

هلاا را توصلایف  ، ایلان گزاره هایی به میل و احساس دارد های باید و نباید اشاره آن روی که جنس گزاره 
عبلاار  فلسلافی، مربلاوط بلاه علاالم اعتبلاار   های فلاردی و اجتملااعی و بلاه ، عاد  احساسا  درونی 

هلاای نسلابتا  شلاایع آن  ، نلاه »عقلال« و واقلاع. یکلای از خلط « است دانند که ظرف »توهم و خیال می 
. نسلابت منطقلای  ( ۴7، ص  137۵،  )نلاک: جلاوادی گرا نیز بلادانیم گرایی را واقع است که هر نظریه شناخت 

گرا هسلات، وللای  ، شلاناخت گرایی ، عام و خاص مطل  است. هلار واقلاع گرایی گرایی و واقع شناخت 
  کسلای . نیسلات بلاودن  گرا بلاودن، واقلاع  گرا شلاناخت  گرا نیسلات؛ زیلارا لازملاۀ گرایی واقع هر شناخت 

  ، از حلالاال   علالاین   در   و   نباشلالاد   قائلالال   پیراملالاون   جهلالاان   در   اختقلالای   اوصلالااف   وجلالاود   بلالاه   توانلالاد می 
   . ( 181، ص  1388،  )دباغ و دباغ بگوید   سخن   الاذهانی بین   نحو  به   اختقی   دعاوی بودن   بخش معرفت 

گرایی در  گرا اسلات. معرفلات های معرفلات ، بلار روی نظریلاه ختصه آنکه تمرکلاز بخلاش جلااری 
، اولا   یافته است که فراتر از علم و اراده  شارع مقلادّس )خداونلاد(  ، بر این اصل استقرار اخت  و فقه 

« از امکلاان شلاناخت و  ، »انسلاان فقهی واجلاد منلاابع معرفتلای بلاوده و ثانیلاا    اصول اختقی و احکام 
شناسلاا   مرابلاه فاعلال    ، انسان به دسترسی به این اصول و احکام برخوردار است. در همه  این نظریا  

، اختقلای و حقلاوقی  های کتملای ، در تلااریخ اندیشلاه ، اما بلاا ایلان حلاال )عالم( پذیرفته شده است 
رو هستیم. شاخص اصلالی در مرزبنلادی  گرایان روبه های بسیار متنوعی از معرفت استمی با طیف 

، دو  « شناخت است. از این منظر در تاریخ حقو  و فقه امامیه تلاا بلاه املاروز ، »معیار و تقسیم ایشان 
، ملاتک و معیلاار شلاناخت را در محتلاوای  طیف اصلی وجود داشته و دارنلاد؛ یلاک طیلاف گسلاترده 

 کنند.  وجو می « و وضع و طیف دیگر این معیار را در »طبیعت« و واقعیت جست »قرارداد 
شلاناختی  در اینجا توجه به تفکیک یادشده لا ناظر به دو مقام ثبلاو  و اثبلاا  لا در الگلاوی معرفت 

منظلار   ؛ هرچنلاد از نامیلاد  « قراردادگلارا » تلاوان ایشلاان را اهمیت است. طیلاف نخسلات کلاه می  حائز 
منظر اثبلااتی مسلایر اعتبلاار را طلای   ، اما از گرایان هستند گرا و مخالف اراده شناسی  ثبوتی واقع معرفت 

  « علادالت » ، اما قراردادگرایلاان  کردند گرایان، واقعی بودن  عدالت را رد می کنند. توضیح آنکه اراده می 
شناسند. ایشان در پذیرش این جایگاه مهلام بلارای  اوامر شرعی می  کننده را مصلحتی واقعی و توجیه 
،  رسلاد ط فقیلاه می ، اما وقتی نوبت به مقام اثبلاا  و کشلاف احکلاام توسلاعدالت هیچ شکی ندارند 

تلاوان  ، هرگلاز نمی براین نهنلاد. بنلاا دست از واقعی بلاودن  علادالت شسلاته و نظریلاه اعتبلاار را پلایش می 
،  گرایانی مرل اشاعره دانست که منکر اصل علادالت در تشلاریع هسلاتند قراردادگرایان را همچون اراده 

، املاا در شلایعیان نیلاز  فهمند. ایشلاان از عدلیلاه و شلایعیان هسلاتند بلکه شریعت را کامت  عادلانه می 
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متحظلاه هسلاتند.   گرایی دو طیلاف اصلالی و قابلال شود. قراردادگرایی و طبیعلات دودستگی دیده می 
،  ، اما در استنباط و کشلاف علادالت طیف نخست، با اینکه معتقد به اصل عدل و واقعیت آن هستند 

،  یابند؛ زیرا علادالت حقیقلای اینجلاا و در مقلاام کشلاف نیسلات. ابزاری جز ادله لفظی و اعتباری نمی 
فلاو  را ذیلال   بلکه صرفا  باید حکایت آن را از طری  املاارا  و ادللاه یافلات. شلاهید مطهلاری، تقابلال 

 « چنین ترسیم کرده است:  ادبیا  انکار یا قول به »حقو  طبیعی 
  بلالاه   قلالاول  آن  لازملالاه  قبلالاول املالاا و  هسلالات طبیعلالای  حقلالاو   ، انکلالاار علالادل  اصلالال  لازمه  نفلالای 

  تلالاابع   حکلالام   گویلالاد ملالای   علالادل  اصلالال  کلالاه  اسلالات  این  حداکرر  نیست؛ چون طبیعی  حقو  
اسلالات    سلالاازگار   نیلالاز   باشلالاد   موضلالاوعه  قلالاوانین   اینکه جمیلالاع  با  این  و  است  واقعی  مصلحت 

 .  ( ۲۵1، ص 3، ج 1389،  )مطهری 
درگیلار دوگانلاۀ    -  شلاناختی اثبلااتی منظلار معرفت  از  -رسد نسلابت فقلاه و اخلات  بنابراین، به نظر می 

طبیعی است. مطالعۀ اصلال علادالت ایلان   ، یعنی حقو  موضوعه و حقو  معروف در تاریخ حقو  
 کند. دوگانه را برجسته می 

 . حقوق موضوعه 1. 2. 3

، کلاه حقلاو  را موضلاوعه تلقلای  طور خاص فقه امامیلاه  پردازان حقو  استمی و به آن دسته از نظریه 
تقسیم به دو گلاروه عملاده هسلاتند؛ گلاروه نخسلات حقلاو  شلارعی و   صور  کلی قابل  ، به کنند می 

دوم آن را نتیجلاه اعتنلاای شلاارع   طور استقتلی و گلاروه   استمی را نتیجه وضع و اعتبار شارع الهی به 
ی و کیفلای  نظلار  اول از  داننلاد. گلاروه  الهی به وضع و اعتبلاار عقلات ملای  دوم از   تنها بلار گلاروه  ، نلاه کملاّ

بلکه بر کل نظریه قراردادگرایان   ، غلبه دارند. پردازان حقو  استمی ، 

 . قرارداد الهی 2. 2. 3

های حقلاوقی و فقهلای را نتیجلاۀ  ، گزاره غالب معتقدان به قرارداد در نظریه حقوقی استم و فقه امامیه 
هلاای معاصلار ایلان  داننلاد. برخلای پژوهش لای ادله لفظی و اعتبلااری می تتش و اجتهاد فقیه در لابه 

.  ( 1۴۲، ص  1393، )ابلادالی انلاد « نامیده هلاای حقلاوقی نظریه را نظریلاه »اعتبلااری لا حقیقلای بلاودن  گزاره 
؛ بلاه ایلان معنلاا کلاه اعتبلااراتی  واقعی دارد ۔ ، حقو  و قواعلاد آن ملااهیتی اعتبلااری اساس این نظریه  بر 

، بلاه دو مرحللاه  ها( هستند. حکم تکلیفلای در مقلاام تحلیلال ها )نه منتزع از واقعیت مبتنی بر واقعیت 
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، اراده، و اعتبلاار  شود؛ مرحلۀ ثبو  و مرحلۀ اثبا . مرحلۀ ثبو  دارای سه عنصر ملاتک تقسیم می 
، مرحللاۀ  مرحله  ثبو  عنصری ضروری نیست. پس از ایلان سلاه مرحللاه  در  « اعتبار » چه  است؛ اگر 

کنلاد  مولا با جمللاۀ انشلاایی یلاا خبلاری مرحللاه ثبلاو  را ابلاراز می  رسد. در این مرحله، می  اثبا  فرا 
، تکیلاه بلار  شناسلای اثبلااتی( مرحللاه  اثبلاا  )معرفت  ، نقش انسان در براین . بنا ( 1۴۲، ص  1393، )ابلادالی 

 دست آمد مصدا  حقو  خواهد بود.  همین ادله و واکاوی آنهاست. هر چه به 
هلاای متفلااو  آن اسلات؛ زیلارا  مشترک قراردادگرایان با همۀ گرایش  باید دانست که نکتۀ فو  قدر 

شلاود در  توان بسته به استدلالی که منجر به پذیرش قراردادگرایی در حقو  اسلاتمی می ایشان را می 
 بندی کرد:  چند دسته دسته 

 گریزی حقوق عقل

اساسلالای در بخشلالای از اندیشلالامندان اسلالاتمی کلالاه شلالاریعت و محتلالاوای آن را فراعقللالای و   نکتلالاۀ 
یابی به همه مصالح و مفاسد  ، استناد به ناتوانی عقل از دست دانند دسترس توسط انسان می  غیرقابل 

 ارزیابی است:   های ذیل قابل گریزی حقو  استمی در قالب موجود در جعل احکام است. عقل 
، املاا  گیرنلاد ها شلاکل می گرچه بایدها و نبایدها بر بنیلاان هسلات و نیسلات . رد تلازم و تبعیت:  ۱

، در نتیجلاه، شایسلاتگی داوری در بایلادها را  ها را نلادارد ها و نیسلات توانایی درک همه هست  « عقل » 
توان قاعده تلاتزم عقلال و شلارع را پلاذیرفت و نلاه تبعیلات  نداشته و باید به نصوص بسنده کرد. نه می 

 توان اجرا کرد.  احکام از مصالح و مفاسد را به نحو کامل می 
رغم پذیرش تتزم عقل و شرع و قاعدۀ کلی تبعیت احکلاام از مصلاالح   به . حکمت، نه علت:  2

،  ، بین مصلحت در متعل  یا در خود حکم تفاو  اسلات. »مصلالحت در نفلاس تشلاریع« و مفاسد 
. عللاة التشلاریع یلاا حکملات  ( 18، ص  138۴، )نک: علیدوست عنوانی است که برای قسم دوم کاربرد دارد 

، املاا  پذیرد که احکام معلول و تلاابع عللال و مصلاالح هسلاتند عناوین دیگر هستند. این استدلال می 
شلاده توسلاط عقلال انسلاانی در بهتلارین  ها همه در یک سطح نیستند. بسلایاری از عللال شناخته علت 

، دائرملاداری حکلام  توانند حکملات احکلاام باشلاند. نکتلاه در تفلااو  عللات و حکملات حالت می 
، املاا  ، حکم منوط و دائرمدار وجود عللات اسلات معطوف به وجود علت یا حکمت است. در علت 

 خورد. ، حکم دست نمی در حکمت حتی با زوال حکمت 
تشلاریعی   مصلحت و مفسده فرع بر اراده  . معنای متفاو  غرض در افعال انهی و درک عقل: ۳
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، همچنین عقل صرفا  ابزار استفاده از کتاب و سنّت است. »اراده گرچلاه گلازاف  است؛ نه مقدم بر آن 
نیست، ولی تابع مصالح و مفاسد نیز نیست ... عقل تنها بلاه معنلاای فهلام بلاوده و روش اسلاتفاده از  

نامند ... مسئلۀ حکمت خداوند نیز بلاه معنلاای آن اسلات کلاه مصلالحت و  کتاب و سنّت را عقل می 
شود نه این که فعل او معلل به آن است... هرگز معتقد بلاه آن نیسلاتیم کلاه  مفسده از فعل او انتزاع می 

سن  بح ذاتی هستند ... احکام شرع تنها و تنها تابع املار و نهلای شلارعی هسلاتند   و  تمام اشیا دارای ح  ق 
، بلکلاه  و هیچ ضرورتی ندارد که بگلاوییم تملاام اواملار و نلاواهی تلاابع مصلاالح و مفاسلاد هسلاتند ... 

 .  ( 173۔ 170، ص 137۶، )عابدی ممکن است ... صرفا  تابع اعتبار و امر و نهی شارع مقدّس باشند«  
ملاذهب    ح ی صلاح   ی حکم عقلال بلاا حکلام شلارع از مبلاان  ن ی متزمه ب  گرچه . اِشکال صغروی: ۴

  ی بلارا ،  د ی رسلا    ی که بتلاوان از آن بلاه حقلاا   ی راه   چ ی در خارج ندارد؛ چون ه   ی ، اما مصداق است  ه ی عدل 
 .  ( 3۶1، ص  ۲، ج   1۴۲۲، یی خو موسوی )   ست ی ن   ا ی عقل مه 

، پس از آن است که خود را در معرض ادللاۀ  باشد  عقل حتی اگر فهمی داشته شده: . عقل اثاره ۵
وسلایله وحلای بلاه انسلاان   دهد. ح  اصیل همان است که از جانب خداوند و به  نقلی و وحیانی قرار 

آن اسلالات کلالاه منبلالاع    »حلالا  تقلالادیم شلالاده اسلالات. ادللالاۀ نقللالای و عقللالای در خلالادمت وحلالای هسلالاتند.  
اسلات و هملاه اصلاول و فلاروع محتلاوایي آن از ناحیلاه    ی الهلا  ی دین تنها اراده و علم ازل  ی شناس ی هست 
،  آمللای )جلاوادی    دادن است«   کردن و دستور  فاقد شأن حکم  ی و عقل آدم  شود ی م  ن یی سبحان تع  ی خدا 

  یی ها ی راه بلاا کاسلات   ن ی ، در ا خداوند است و البته  ی . کار عقل تنها کشف احکام مولو ( 1۲۵، ص 138۶
، اما خود معتلارف  است  ن ی د  ی و کاشف از احکام واقع  عت یرو است. »گرچه عقل مصباح شر روبه 

، راه آن توسلال بلاه ادللاه  براین . بنلاا ( ۵۶، ص 138۶، آمللای )جلاوادی  دارد«  ی فراوان  ی ها ت ی است که محدود 
و بلاا    دهنلاد ی م  قلارار   ی خردان خود را در معرض ادله معتبر نقللااز صاحب  ی است: »برخ  ی معتبر نقل 

و بلاا عقلال   شلاود ی دفلاائن عقلاول برخلاوردار م  ثلااره نفلاس از نعملات إ  ه ی کتاب و حکمت و تزک  م ی تعل 
 .  ( ۵3، ص 138۶، آملی )جوادی    روند« ی م   ی شده به سراغ ادله نقل إثاره 

 ذات وضعی حقوق 

هلاا املار عینلای  توان »قراردادگرا« دانست. اگلار ح  « را نیز می قائلین به ذا  تشریعی و مجعول »ح  
شلادنی خواهنلاد  ، کشف الامری بوده های حقوقی از جمله امور عینی و نفس ، گزاره و تکوینی باشند 

، از قبیلال  این صلاور   ها باید به امور عینی و تکوینی مراجعه کرد. در غیر بردن به ح   بود و برای پی 
شلادنی نخواهنلاد  ، حاکی از واقع نیستند و در نتیجلاه، اساسلاا  کشف مفاهیم اعتباری و قراردادی بوده 
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، املاا  1( 97۔ 9۶، ص  139۵،  )موسلاوی و موسلاوی اند کلاه متکلای بلاه اعتبلاار معتبرنلاد  ، بلکه امور اعتباری بود. 
دهند که »ح  امری است اعتباری که بلارای کسلای )للاه( بلار دیگلاری )علیلاه( وضلاع  ایشان نظر می 

  اعتبلاار   معتقلادیم   و   دانیم ملای   خداونلاد   را   حقو   همه  اصل  ما » . ( ۲۶، ص 1377، )مصباح یزدی شود« می 
  . ( 97، ص  139۶،  مصلاباح یلازدی )   « اسلات   خداوند   « تشریعی  اراده  »   و  وضع  و  جعل  از  ، ناشی حقو   همۀ 

 در استدلال بر این عقیده از مالکیت مطل  خال  لا شارع نیز بهره گرفته شده است:  
  متعللالا    حقیقتلالاا    هسلالاتی   هملالاۀ   بلکه  باشد  خدا  آن   از  جهان  که  نکرده  اعتبار  و  قرارداد  کسی 

  خلالادا   کلالاه   پلالاذیرفتیم   وقتی   . است   کرده   دریافت   خدا   از  را  وجودش  تمام  و  است  خداوند  به 
  چلالاه   هلالار   موجلالاود   هلالار   بلالاه   دارد   حلالا    او   ایلالان،   بنلالاا بلالار ، اسلالات  علالاالم  رب  و  ، آفریننده مالک 

  دلتلالاان   کلالاه   کلالاس   هر   به   را   آن  توانید ، می هستید  چیزی  مالک  وقتی  شما . ، بدهد خواهد می 
 .  ( 98۔ 97، ص 139۶،  )مصباح یزدی کنید    واگذار   خواهد می 

 حقوق   بودن  حکومتی 

مرابلاه حکلام   گرفتلاه و آن قلاانون و گلازاره حقلاوقی را بلاه  تلقی نسبتا  رایجی نیز امروز مورد توجلاه قلارار 
هلاایی از سلاوی فقیلاه حلااکم  ، فرمان اساس ولایت فقیلاه  حکومتی دانستن است. حکم حکومتی بر 

توانند به شلاکل و قاللاب قلاانون  ، می باشد  است. این احکام در شرایطی که نظام حقوقی وجود داشته 
درآیند؛ چنانکه مناط حکلام حکلاومتی رعایلات مصلالحت جامعلاه اسلات و هملاین نکتلاه در قلاانون  

انلاد کلاه  صدد بیان این فرضیه بوده  ملحوظ است. برخی محقّقان در گفتارهای شفاهی با نگارنده در 
حکم حکومتی از مجاری مختلفی ممکن است. یکی از این مجلااری قلاانون و بلاه واسلاطه فقهلاای  

 نگهبان خواهد بود. کسانی که با مذا  ولی فقیه آشنا هستند.  شورای 
الاجلارا بلار  ، مشروع از ناحیۀ دین و لازم امری قراردادی  « حکم » روشن است که در این صور ، 

 مردم خواهد بود. پس عدالت نیز در این فرض محدود به تشخیص مصالح توسط حاکم است. 

 . قرارداد عقلایی 2.3.1. 3

، بلاه نظریلاۀ »حسلان  نظریۀ »حسن و قبح عقلی و ذاتی«  نظران از این دیدگاه در مقابل برخی صاحب 
، آن  . همچنلاان کلاه بعضلای دیگلار ( ۵0، ص  1391،  )دیلمی کنند  و قبح عقتیی یا عقلی غیر ذاتی« یاد می 

 (. 101، ص  139۵  ، ی و موسو   ی موسو   نک: ) است    نظر   مورد   « بودن   وضعی   و  جعلی »   ، « اعتباری »   از   است،   ذکر   شایان  . 1
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«  « از اقسلالاام »قراردادگرایلالای حقلالاوقی را »قلالارارداد عقتیلالای« خوانلالاده وللالای در کنلالاار »قلالارارداد الهلالای 
 .  ( ۵0و  ۴3، ص  1391، )دیلمی اند  برشمرده 

خلاوب و بلاد )بایلاد و    های حاوی ، معتقد است که گزاره محق  اصفهانی از سردمداران این نظریه 
،  )اصلافهانی گردنلاد  اجتملااعی انسلاان بازمی  ، به حفظ و اسلاتواری یلاا فسلااد و اخلاتتل در نظلاام نباید( 
  چلاه  اگلار   املار   یلاک بلاودن   تکلیلاف   یلاا   حلا    و  ممنلاوع  یا  ، مجاز بدی  یا  خوبی  . ( 10۴، ص ۲، ج   1۴۲9

  پیلادا   هویلات   و   آیلاد می   وجلاود  بلاه  خردمنلادان  قلارارداد  و  تصلامیم  با  تنها اما ، نیست  واقع  با  ارتباط بی 
  و   شخصلای   زنلادگی   در   رفتلاار   یلاک   کارکرد   ماهیت    و   نوع   به   توجه   با   کند؛ به این معنا که خردمندان می 

   . ( ۴7، ص  1391، )دیلمی کنند  می   مورد  آن  در   قرارداد  و   گیری تصمیم  به   مبادر    اجتماعی 
شود. به ایلان توضلایح کلاه خلاود خداونلاد وعلاده  ، دین از اساس عقتیی می اساس این دیدگاه  بر 

الاملار چیلازی بلاه  حقیقت و نفس  کند. پس در اساس معیارهای عقتیی تشریع می  کرده است که بر 
خاطر آن که همین مخلوقا  کملاال پیلادا کننلاد و بلاه منلاافعی دسلات   ، اما به ندارد  نام عدالت وجود 

اجتماعی انسان وضع شود تلاا ظللام صلاور  نگیلارد.   ، نیاز است حد و حدودی در روابط پیدا کنند 
، شلاریعت چیلازی جلاز امضلاای طریقلاه  واقع  ، در براین این حد و حدود اعتبارا  محض هستند. بنا 

توانلاد عللات  نتیجه آنکه »این نظریلاه می   . ( 9۵  1 ، ج   1309،  )عتمه طباطبایی معاشر  عقت با هم نیست  
هلاا بلار حسلاب نیازهلاای  های مقبول یک جامعه را روشلان کنلاد؛ زیلارا ایلان ارزش تاییرا  در ارزش 
عمللای و   ای از عقلال ، اساسا  دین برسلااخته براین . بنا ( 190، ص  137۵، )جوادی شوند« جامعه ساخته می 

 . ( 8، ص 1۵، ج   1309،  )عتمه طباطبایی های اجتماعی انسان خواهد بود سنّت 

 . حقوق طبیعی 2. 2.3. 3

عنوان نقطۀ تمایز فقه و اصول امامیه از دیگلار ملاذاهب   ، به رغم اصل مذهبی و آموزه بنیادین عدل  به 
شناسی اثباتی نظریه »طبیعلای« اسلات. نوشلاتار حاضلار تلاا  ، مهجورترین نظریه در معرفت و مکاتب 

بلاوده    -های کبلاروی و صلااروی  اعم از چالش   -روی این نظریه های پیش اینجا شاهد حجم چالش 
 دارد.   قرار   « عدل » طبیعی در نظریۀ حقوقی استمی بر دوش اصل  است. بار اصلی نظریۀ حقو  

وجلالاود   »اصل عدل« همان اصلی است که قلالاانون تطلالااب  عقلالال و شلالارع را در اسلالاتم بلالاه 
؛ زیرا شرع استم طب  اصلی که خود تعلیم داده هرگلالاز از محلالاور علالادالت  ...  آورده است 

علملالاای اسلالاتم بلالاا تبیلالاین و توضلالایح اصلالال   . شلالاود و حقو  فطری و طبیعلالای خلالاارج نمی 
، گلالاو اینکلالاه در اثلالار پیشلالاامدهای نلالااگوار تلالااریخی  حقو  را بنا نهادنلالاد  ۀ فلسف  ۀ »عدل« پای 
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ادامه دهند. توجه به حقو  بشر و بلالاه اصلالال علالادالت    ، نتوانستند راهی را که باز کرده بودند 
مسلالالمین    ۀ وسلالایل   بلالاه بار  ، اولین عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی  به 

   . ( 138 ص   ، 19 ج ،  138۴،  )مطهری   حقو  طبیعی و عقلی را آنها بنا نهادند   ۀ عنوان شد؛ پای 
 طبیعی استمی دانست:   کم موارد زیر را از اصول نظریۀ حقو  توان دست رسد می به نظر می 

 . انحصار جعل شریعت به خداوند؛  1
 . تقدم عقل )نظری( بر ارادۀ )عمل( در جعل؛  ۲
 . تتزم ح /حکم با غایتمندی طبیعت؛  3
 . امکان معرفت برای عقل انسانی.  ۴

، شلاناخت حقیقلات املاری ممکلان  خداوند تابع حقیقت بلاوده  نتیجۀ اصول مزبور آن است که ارادۀ 
، حکم بلاه الشلارع« وجلاود دارد. مهلام آن  برای عقل است و تتزم عقل و شرع یا »ما حکم به العقل 

، پلاس هلار  کند و طبیعت املاری عقتنلای اسلات ختف طبیعت و واقع حکم نمی  است که شارع به 
« معرفلات بلاه آن را  کم »امکلاان داشته و عقل انسانی دسلات  ، در دایرۀ عقل قرار آنچه شرع حکم کند 

شلامار   ، بلاه ، در مقایسلاه بلاا نظریلاا  گذشلاته ، خود گام مهمی واضح است که فتح باب امکان دارد. 
 نگارد:  رود. شیخ انصاری از بزرگان اصول شیعه، می می 

سن و استحقا  ثواب و پلالااداش خیلالار بلالارای چیلالازی قطلالاع پیلالادا   زمانی که عقل چنان به ح 
، متزملالاه بلالاین چنلالاین قطعلالای بلالاا حکلالام  ای در آن راه نداشته باشلالاد گونه شائبه   کند که هیچ 

احتجاج است. هر عاقلالال حکلالایم دارای شلالاعوری   شرع به معنای طلب و اراده شارع قابل 
،  چه رسد به کسی که خال  ایشان است. قطع به طلالارف مقابلالال ؛ یابد این متزمه را درمی 

 .  ( 3۴0 ، ص ۲ج ،  1383، )شیخ انصاری «  یعنی قبح نیز همین گونه است 

زند. اگر عبد مطلوب و رضلاایت ملاولا را بلاه یقلاین  ، به موالی عرفی مرال می در ادامه  انصاری،  شیخ 
، نزد عقت شماتت  وصول بیان احتجاج کند  ، هر آینه اگر طب  آن عمل نکرده و به عدم تشخیص دهد 

ۀ  ، املاا بلاه بهانلادانلاد شود. مرل آنکه رضایت و خواست مولا برای نجا  فرزنلادش از قتلال را می می 
. او چنان به این متزمه معتقد است  ( 3۴9 ، ص ۲  ج ،  1383،  )شیخ انصاری   دارد   بیان لفظی دست نگه  عدم 

 . ( 3۴1 ، ص ۲ج ، 1383،  )شیخ انصاری   کند دان معرفی می انکار و آتش روی آتش  قابل   که آن را غیر 
،  داننلاد ، بایدها و نبایدهای فقهی و حقلاوقی را گرچلاه الهلای و شلارعی می گرایان مسلمان طبیعت 

حلا  )و   دانند. ایشان در برابر قراردادگرایلاان وجلاود و علادم ها نمی ها و نیست اما بدون پشتوانه هست 
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  و   وضلاع   از  ناشلای  ، صلارفا  تکلاالیف  و  حقلاو   هویت  زنند. »تمام تکلیف( را صرفا  به وضع گره نمی 
  شلاارع   جعلال   کلاه   دارد   وجلاود   الاملاری نفس   هلاای متک   رشلاته   یلاک بلکلاه  ، نیسلات  شلاریعت  اعتبار 

کنلاد؛ چلاون در رتبلاۀ  . آنچه خداونلاد انشلاا می ( 18۶، ص  1380،  )توسلی دارد«  قرار آنها  تأمین  راستای  در 
، پلالاس بلالارای عقلالال نیلالاز لیاقلالات فهلالام آنهلالاا وجلالاود دارد.  پلالاذیر بلالاوده اسلالات سلالااب  دارای ملالاتک عقل 

 شود.  ها متفاو  می روست که معنای اجتهاد در این تفکر با دیگر اندیشه همین  از 

 گیری نتیجه 

شلاناختی  ، متحظه اصل عدالت در فراینلاد معرفت های نسبت فقه و اخت  ترین جنبه از جمله مهم 
در فراینلاد    « اصلال علادل » شلاناختی صدد ارائلاۀ نقلاش معرفت  این دو دانش است. نوشتار حاضر در 

طلاور خلااص اثبلاا    شلادن  فقلاه و بلاه  تلار سنجی  اختقی نهایت، امکان  استنباط احکام شرعی و در 
 شریعت عادلانه بوده است. 

شناختی پیراملاون نقلاش اصلال  ای نظریا  معرفت برای این منظور، در فرایندی تحلیلی و مقایسه 
، ایلان نقلاش از دو  دهلاد ها نشلاان می گرفت. یافتلاه  ، در تاریخ اندیشۀ فقهی مورد مطالعه قرار عدالت 

، دو رویکرد سلبی و ایجابی متحظه شلاد کلاه  سطح ثبوتی و اثباتی برخوردار است. در سطح ثبوتی 
شلاود و تنهلاا در رویکلارد  « و زیربنای علادالت منتهلای می رویکرد نخست، اساسا  به نفی »استحقا  

، در رویکرد دوم نیلاز دو طیلاف کلاامت   دوم امکان مطالبه ح  و عدالت از شریعت فراهم است. البته 
گرا« حضور دارند. قراردادگرایان به دو گروه الهی و عقتیلای تقسلایم  مستقل »قراردادگرا« و »طبیعت 

اول، ایلان ذا    بودن ذا  حقو  است. گلاروه  شوند. نقطۀ اشتراک قراردادگرایان وضعی و جعلی می 
داننلاد.  دوم آن را امضا و اعتباربخشی  شارع به قلارارداد عقتیلای می  تنهایی و گروه   را مجعول شارع به 

گرا در طلارف دیگلار بلاا ایلان الگلاو مخلاالف و قائلال بلاه  حلاالی اسلات کلاه نظریلاا  طبیعلات  این در 
 طبیعی الهی هستند.   حقو  

بلار »چگلاونگی   رسد بهتلارین پاسلاخ بلاه سلاؤال اصلالی نوشلاتار حاضلار لا مبنلای اینک به نظر می 
« لا در دل  مرابه ابزاری مفید در نسلابت فقلاه و اخلات   ، به پذیری  اصل عدالت در استنباط فقهی نقش 

، استنباط صلارفا  عبلاار  اسلات از  اساس تفکر قراردادی  دارد؛ زیرا بر  طبیعی الهی قرار  نظریۀ حقو  
رغلام تبعیلات وضلاع از واقعیلات و مصلاالح   »کشف وضعیا  شرع بلاه مقتضلاای ادللاه نقللای« و بلاه 

، در مقام اثبا  تنها وظیفۀ فقیلاه تلاتش بلارای فهلام الفلااظ و ادللاه نقللای  الامری در مقام ثبو  نفس 
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ای جلاز  ، اما برای اثبلاا  وسلایله است. نتیجه آنکه مصادی  عدالت و لو ثبوتا  حقیقی و واقعی هستند 
هلاای فقهلای حقلاوقی وابسلاته بلاه  شناختی  حکم شرعی یا گزاره دلیل لفظی ندارد. پس اعتبار معرفت 

شلاوند. ایلان نظریلاه  ادلۀ مزبور بوده و دیگر ادله غیرلفظی لا از جمله درک عقلال لا قاصلار شلاناخته می 
و    ارداد قر و    جعل   و ر گرچلاه در گلا  حقوقی   های اره ز گ   ر عتبا ا « است به این صور  که »واقعیت لا اعتبار 

و    حقیقلالای   نتایج و    ن نسا ا   ل فعا ا   ن میا   عینلالای و    حقیقلالای   بط روا   ی ا سمبللالای بر   ان بهعنو للالای  ست، و ا   ء نشا ا 
 .  ( ۲1، ص 139۵،  )غتمی و پورکیانی میشوند    ده شمر   عالم در   د موجو 
، استنباط احکام شرعی عبار  است از »کشلاف بخشلای  گرا اساس تفکر طبیعی  که بر  حالی  در 

از حقای  هستی مربوط به بایدها« که در این مسیر هم به ادله عقلی و هم به ادله نقللای نیلااز اسلات.  
انکشاف توسط انسلاان اسلات. تفلااو  اصلالی نظریلاۀ   در این نظریه، امری حقیقی و قابل  « عدالت » 

«  ، پذیرش امکان درک عقل در اسلاتنباط اسلات. نکتلاه بلاا اهمیلات در اینجلاا هملاین »امکلاان طبیعی 
عنلاوان یکلای   شدن  عقلال بلاه  ، شمرده ندارد. به دیگر سخن  است. در نظریا  دیگر این امکان وجود 

آیلاد. نظریلاۀ  حسلااب می محتلاوا به ، یک اقلادام بی ، در دیگر نظریا  فقه شیعه  از ادلۀ اربعه در اصول 
کلاردن آن در فراینلاد اسلاتنباط   متحظۀ عقل و تلاا حلادّی فعلاال  -کم دست  -طبیعی گامی در جهت 

نشلاینی صلاور   ، اما بلاه ملارور عقب است. گامی که از قرون اولیه در نظام فکری شیعه برداشته شد 
گرفت. به تعبیر شهید مطهری، مسیر اولیۀ اندیشمندان مسلالمان متلاأتر از مبلاانی عقللای حرکلات بلاه  

  دا یلارا کلاه پ   ی نتوانستند راه   ن ی »مسلم طبیعی بود، اما این مسیر در میانه متوقف شده و   سمت حقو  
حقلاو     ی ، منلاابع اوللابشناسلاند   علات ی ، منابع حقو  را در فطر  و طب کرده بودند بروند و ادامه دهند 

 .  ( 3۶۲، ص 13۴1،  ی )مطهر استم را بشناسند و بشناسانند«   ی و فلسفه اجتماع   ی استم 
شلادن  حقلاو  اسلاتمی خواهلاد شلاد. در   ، منجر به اعتباری محض نفی نقش اثباتی اصل عدل 

در مباحث مستقت  و غیرمسلاتقت  عقلیلاه   -فقه امامیه  حالی که یکی از قواعد مشهور در اصول 
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه اسلات. وقتلای علادل بلاه »اعطلاای حلا  بلاه هلار صلااحب   -

، زیربنلاای تشلاریع  موضوع آن که وجود ح  پیش از اعطای آن اسلات شود و اصل  « تعریف می حقی 
وضلاوح، تفلااو  فکلاری مزبلاور را   ، هر اعتباری مجاز خواهد شد. این جمللاه، بلاه نداشته باشد  قرار 

طبیعلای هسلات و املاا لازملاه قبلاول آن قلاول بلاه   ، انکار حقو  دهد: »لازمۀ نفی اصل عدل نشان می 
گوید حکم تابع مصلالحت واقعلای  طبیعی نیست؛ چون حداکرر این است که اصل عدل می  حقو  

.  ( ۲۵1، ص  3، ج  1389،  )مطهلاری موضوعه باشد نیلاز سلاازگار اسلات«   است و این با این که جمیع قوانین 
، املاا  کنند؛ زیلارا یکلای از اصلاول ملاذهب شلایعه اسلات عدل را هرگز انکار نمی علمای شیعه، اصل 
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 نگرفته است.  اثر و ابزار کشف حقو  قرار صرف همین پذیرش در فقه ذی 
شناختی فقهی جز نظریه حقلاو   اساس هیچ یک از نظریا  معرفت  پایان سخن آنکه عدالت بر 

اساس این نظریه حتی اگر هدف نیل به   کند. بر « در استنباط را پیدا نمی پذیری ، »امکان نقش طبیعی 
، راه به جایی نخواهیم برد؛ زیرا این نظریا  عدالت را بیش از مقام ثبو   فقه اختقی و عادلانه باشد 

، کشلاف  براین پذیرند و معتقدند در مقام اثبا  جز ادله وضعی و نقلی چیزی اعتبلاار نلادارد. بنلاا نمی 
کم  ای کلاه دسلات بینند تنها نظریلاه این ادله یا ممکن یا حداکرر اثرگذار نمی  عدل واقعی را توسط غیر 

 ، نظریۀ طبیعی است. سازد شناختی آن را فراهم می امکان فقه عادلانه به معنای معرفت 
، املاا شلارط  ، ناگفته نماند این مقدار صرفا  شرط ضروری برای فقه عادلانه و اختقلای اسلات البته 

شناسی نیلااز اسلات و هملاواره  ، به مصدا  کافی برای فعلیت آن نیست؛ زیرا در مقام اثبا  و استنباط 
رو، بلارای شلارط کلاافی چنلاین فقهلای بایلاد  این  … است. از  شناسی درگیر تزاحما  و مسیر مصدا  

سلانجی   های دیگری هم انجام گیرد و نوشتار حاضر تنها تتشی در جهلات تحلیلال و امکان پژوهش 
 چنین گشودگی و ظرفیت فقه امامیه بوده است. 
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